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 1هاي فلسفي هند بر سينماي عامه پسند هندوستان تأثير اديان و مكتب

  2احمدرضا معتمدي
  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي

  چكيده
تمهيدي  ،پسند هندي، بر مبناي شناسايي توأمان رمزگان فلسفي ـ فني هاي عامه پديدارشناسي فيلم

هاي  بندي گفتماني فيلم صورت. مه جهاني استمثابه فرهنگ عا هبر دريافت يك گفتمان بومي ب
بومي و آفرينش جهان روايي رويايي و  دينيِعامه پسند هندي بر مبناي ساختار تفكر فلسفي ـ 

اي جهاني در  و اساطيري، امكان تحقق پديده دينيها و عناصر فلسفي،  انگيز، متأثر از مولفه خيال
شكافي از  اصلي اين نوشتار كالبد  دغدغه. استگروي را فراهم آورده  گرايي و بومي عين سنت

، »مخاطب محوري«، »گرايي كليشه«، »انبوه سازي«يك گفتمان روايي متناقض نماست كه در عين 
گفتمان  درحاليكه .تاباند خيز را باز مي پرور و مكتب سرزميني فرهنگ دينيميراث فلسفي ـ ... و 

پردازي،  گرايي، شخصيت هند در عين واقعيت فكري سينماي روايي و ساختار هنري آثار روشن
  . ماند سنتّي خويش عاجز مي و هاي هويت فرهنگي قومي از بيان حداقل... وشاعرانگي، 

  
  ها كليد واژه

، ورنه، سمساره، كرمه، دهرمهمايا، ري، ملودرام، نئوراليسم، سينماي عامه پسند، سينماي روشنفك
  .هموكش

                                                            
 14/2/90 :پذيرشتاريخ     18/12/89 :دريافتتاريخ . 1

 drmotamedy@gmail.com :پست الكترونيك. 2



  
  
  
  
  
  

  1389زمستان و پاييز ، 8 ، شمارة4 ، سالپژوهشنامة اديان . . ./هاي فلسفي هند بر تأثير اديان و مكتب                        98
 

 

  مقدمه
با ( 1پسند انند سينماي اكثر نقاط جهان، به دو بخش سينماي عامهسينماي هندوستان نيز م

با ( 2فكريو سينماي روشن...) اي، فراگير و  ساير عناويني چون سينماي بدنه، تجاري، گيشه
 نكته جالب توجه آن. شود تقسيم مي....) و اي جشنواره 3ساير عناوين چون سينماي هنري،

ي كه بر مبناي ساختار تفكر فلسفي هند و گفتمان ست كه بر خلاف تصور طبيعي، سينمايا
هاي هنري و روشنفكري  پسند هندي است و فيلم هاي عامه فرهنگ سنتي سازمان يافته، فيلم

  ايتاليا و موج 4شدت متأثر از چند مكتب بر ساخته اروپايي همچون نئوراليسم ههندوستان ب
يوه روايت سنتي سامان بخشيده هاي سينماي عامه پسند را ش تكنيك«. فرانسه است 5نو

   6».حد ذاته غربي و عميقاً نئوراليستي است حال آنكه سينماي هنري في. است
نيست، چون بنياد آن بر  »اصيل«مكان و زمان، اساساً  فارغ از موضوعسينماي عامه پسند 

 دنيست، چون قاعده قعي »منحصر به فرد«. نهاده شده است »برداري گرته«و  »كليشه سازي«
نيست، چون  »انديشه محور«زايي استوار شده است و  سازي و تكثر ركن ركين آن بر انبوه و

سازمان دهي شده و بر سلايق و علايق غريزي مخاطبان بنا نهاده  »محور مخاطب«اصولاً 
  .شده است

هندي، علاوه بر   پسند در فهرست اركان و عناصر اصلي ساختاري سينماي عامه
اند كه  هايي ديگر نيز برشمرده شاخصه »مخاطب محوري« و، »ليد انبوهتو«، »سازي كليشه«

  :سازد نماي فوق را به مراتب تشديد و مضاعف مي معضل تناقض
هاي زندگي در پي آفرينش جهاني  هاي عامه پسند هندي بيش از التفات به واقعيت فيلم .1

ساختگي و  7ها، موقعيت ها واقعي و انضمامي است، اما مكان. خيالي و دنياي فانتزي است
  .انتزاعي است

                                                            
1. Popular cinema 
2. Intellectual cinema 
3. Artistic film 
4. New Realism or Neo Realism 
5. New Wave 
6. Gokulsing, K., Moti, Dissanaya Ke, Wimal, Indian Popular Cinema: A 

Narrative of Cultural Change, London, Trentham Books Limited, 1998, p. 32. 
7. Situation 
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ملودرام يكي . اصلي سينماي عامه پسند هندوستان است ةشاخص 1ساختار ملودراماتيك .2
هاي مختلف سينمايي چون  پذيري ژانر از قابليت تنوعاست كه ترين اشكال سينمايي  از رايج

ان روايي مخاطب اما بي. برخوردار است... و اجتماعي، خانوادگي، جنگي، جنايي، كميك
هاي خانوادگي و تقابلات  انگيز، كشمكش هاي عاطفي و هيجان گويي به نياز آشنا، پاسخ

  .روند هاي آن به شمار مي ترين ويژگي هاي دلخواه و ارضاكننده از مهم بندي عشقي و پايان
. اي اند هاي نمايشي در اغلب موارد قالبي و كليشه هاي داستاني و موقعيت شخصيت .3
سازي در  هايِ داستانيِ مشابه، امكان انبوه هاي نمايشي تكراري و شخصيت ساً وضعيتاسا
حال آنكه وجه مميزه يك اثر . پسند و فراگير هندي را فراهم ساخته است هاي عامه فيلم

  .»تكرار«و  »تشابه«يابد و نه  سامان مي »تغاير«و  »تفاوت«هنري با ساير آثار در عنصر 
. رود پردازي در سينماي بدنه هند بشمار مي و سفيد، اساس شخصيتآميزي سياه  رنگ .4

پسندانه و  گانه انگاريِ عوام قهرمان بر مبناي دو هاي داستاني اعم از قهرمان و ضد شخصيت
  .اند يا منفيِ منفي ِ مثبت گرايانه يا مثبت سطحي

فقدان . تآميز و اغراق شده اس شدت مبالغه هبيان سينمايي در اينگونه آثار، ب .5
پردازي در اينگونه آثار كه ويژگي عام و مشترك سينماي فراگير و تجاري همه  شخصيت

طور  هاي و ب هاي كليشه آميز، رفتار و ژست هاي اغراق كشورهاست، در سينماي هند با ميميك
سازي در  قرين شده است كه نوعاً مخلّ هر گونه ظرفيت 2هاي اگزجره كلي بازي

  .هنري است آفرينش
هاي فيلم، بلكه در ساير  گري نه تنها در بازي قهرمانان و شخصيت گري و افراط مبالغه .6

ها، سبك تدوين تا  نوع فيلمبرداري فيلم. داردابعاد بياني و تكنيكي فيلم حضور چشمگير 
از زاويه ديدهاي نامتعارف . آميز، آميخته است با بياني اغراق... طراحي صحنه و لباس

  كننده، طراحي هاي مكرر و متقاعد4آپ كننده، كلوز هاي غافلگير3تا زومدوربين گرفته 

                                                            
1. Melodramutic 
2. Exaggerate 

3. Zoom )شود، تغيير فواصل  حركتي كه با تغيير فاصله كانون عدسي، موضوع در تصوير دور و نزديك مي
 .)شد كانوني عدسي اگر با دقت و ظرافت باشد، حضور دوربين، حس خواهد

4.  close up )نماي نزديك(  
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، 1كاملاً آشكار و خودنمايان) تدوين(هاي  و برق، قطع و وصل  هاي پر زرق ها و لباس صحنه
  . استهمه و همه عرف بياني سينماي عام پسند هندي 

ملاً بر خلاف شيوه هاي مخاطب محور هندي، كا پردازي در فيلم شيوه روايت و داستان .7
گويي در سينماي غرب و عمدتاً هاليوود و مغاير با خط مستقيم و سير افقي  كلاسيك داستان

اي  كه مجموعه است از يك داستان اصلي متشكليك فيلم سينماي بدنه هند، . روايي است
. دكنن آن را همراهي ميهاي انحرافي  در پيچ و مسير  ماجراهاي پيچ ،هاي فرعي از داستان

چگونه سينمايي كه قرار است تجاري، عامه پسند و مخاطب محور باشد، از سبك ساده 
رود و راه پر پيچ و خم و تودرتوي  گويي كلاسيك خطي طفره مي روايي و داستان

  گزيند؟ وار داستاني را برمي هاي دايره منحني
ينمايي از ديگر هاي بازيگر س سازي از شخصيت اسطوره پردازي، قهرمان پروري و ستاره .8

فيلم هندي در يك تعريف ساده، اثري . پسند هندوستان است هاي سينماي عامه شاخصه
دليل بازي همزمان  هچرخد و توليد يك فيلم ب اش مي است كه اساساً بر مدار ستاره سينمايي

اكثريت عوام هندي، تا مرز . كشد يك بازيگر در چندين فيلم، گاه تا چند سال طول مي
هاي  هاي سينمايي باورمندند، چنانچه در بسياري از منازعات و كمكش اسطوره تقدس به

اي از  رسند، به دامان چهره قومي و سياسي، آنجا كه سياست و سياستمداران به بن بست مي
از اين ستاره كافيست تا طرفين منازعه دست  اي اشارهكشند، چرا كه  سينما، دست التجاء مي

  .از نزاع بردارند
مثابه شاخصه  هوار ب گران سينماي هند كنايه ، عنواني است كه بسياري از تحليل»اسالام« .9

  هايي جات و چاشني ماسالا اصلاً به معني ادويه. كنند بارز سينماي بدنه هند از آن ياد مي
شود، اما آشنايي مختصري با نوع پخت و پز اغذيه  است كه در غذا مورد استفاده واقع مي

ها در غذاهاي  جات و چاشني ادويه. نوعي وارونگي و يا لااقل جابجايي استهندي يادآور 
از سينماي عامه  »ماسالا«عنوان يا صفت . اند هندي حكم مواد و مصالح اصلي را پيدا كرده

هايي هستند كه از مقام  جات و چاشني پسند هند، يعني اينكه آواز و رقص و موسيقي، ادويه

                                                            
اي باشد كه تماشاگر همانند دوربين، حضور آن را  قاعدتاً تدوين يعني قطع و وصل نماها، بايد به گونه .1

 .كمتر احساس كند تا بتواند تداوم حركت را دنبال كند
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شناسي آثار سينمايي  هاي اساسي شناخت ها و پارامتر م مولفهچاشني فراتر رفته و در حك
  . اند هند قرار گرفته

سينماي عامه  ةبه عنوان شاخص ديگري نيزهاي  ويژگيافزون بر آنچه تاكنون ذكر شد 
هنوز قابل گسترش و اين موضوع،  اند، از اين رو، پسند و فراگير هندي بر شمرده

اين نوشتار كالبد شكافي و كندوكاو از يك گفتمان   گري است، اما دغدغه اصلي جستجو
روايتي متناقض نماست كه در عين اتهام نسبت به نازل بودن محتوا و فرم، مشتمل بر 

چگونه است كه يك : هاي بياني يك سنت كهن فرهنگي و اساطيري است بيشترين ظرفيت
مخاطب «، »گرايي كليشه«، »سازي انبوه«ساختار سينمايي عامه پسند و تجاري در عين 

گرايي و ساير   گويي و افراط هاي نمايشي ساختگي و انتزاعي، اغراق ، موقعيت»محوري
هاي طبيعي، ادبار  بندي ها و قاب گري تا فقدان ميزانسن اشكالات ساختاري از نوع روايت

هاي تك ساحتي و سياه و سفيد، ملغمة موسيقي و  پردازي گرايي، شخصيت نسبت به واقع
هاي سانتي مانتاليستي و ملودراماتيك و در يك كلام فقدان  ترانه و انواع گرايشرقص و 
ميراث فلسفي ـ مذهبي سرزميني فرهنگ ... هاي هنري شناسي هاي فرهنگي و زيبايي اصالت

اما گفتمان روايي و ساختار هنري آثار روشنفكري سينماي . تاباند مي خيز را باز پرور و مكتب
هاي جهاني و  دان و كارشناسان سينمايي، تحسين شده در جشنوارههند و برگزيده منتق
گرايي، شخصيت پردازي،  المللي در عين واقعيت ريز و درشت بين  هاي برخوردار از جايزه

هاي هويت فرهنگي، قومي سنتي و  از بيان حداقل... شاعرانگي، روانكاوي، جامعه شناختي 
  ماند؟ فكري و فلسفي خويش عاجز مي

در جذب يك ميليارد جمعيت  1موسوم به باليوودهند فقيت سينماي عامه پسند رمز مو
ميانه،  هاي بين المللي از خاور شبه قاره هند از يك سو و از يك سوي ديگر تسخير بازار

                                                            
ايـالات متحـده   مركـز بـزرگ فيلمسـازي در    ( Holly wood، تركيبي است از دو كلمه Bolly woodواژه . 1

از آنجا كه صنعت بـزرگ فيلمسـازي هندوسـتان در    . شهر بزرگ و صنعتي هندوستان Bambayو ) آمريكا
شهر بزرگ بمبئي مستقر است و بخش اعظم توليد سالانه در هند را بر عهـده دارد، ايـن مشـابهت سـازي     

ير مناطق هندوستان نيز با رونق سازي در سا با اين حال فيلم. واژگاني ناخودآگاه بر زبانها جاري شده است
بر اسـاس  (براي صنعت سينمايي تاميل  Kolly woodفراوان جريان دارد، چنانكه گاه واژگاني مشابه چون 

كلكتـه قـرار دارد،   براي سينماي بنگال كـه در تـالي گـنج     Tolly woodو ) نام شهرك سينمايي كود مبكام
 . شود استفاده مي



  
  
  
  
  
  

  1389زمستان و پاييز ، 8 ، شمارة4 ، سالپژوهشنامة اديان . . ./هاي فلسفي هند بر تأثير اديان و مكتب                        102
 

 

شرق آسيا، جنوب تا شمال آفريقا، اروپا از اتحاد جماهير شوروي سابق گرفته تا انگلستان و 
، »گرايي سنت«؟ آيا چنانكه مقدمه نوشتار مدعي آنست حتي قاره آمريكا در چيست

مبتني بر خويشتن شناسي اصيل فرهنگي رمز جهاني شدن آنست؟ آيا نشانه  »گروي بومي«
 دينيشناسي گفتمان  شناسي رمزگان ساختاري و فني سينماي عامه پسند، تمهيدي بر پديدار

  است؟ ـ فلسفي در بطن آثار سينمايي فراگير و عوام پسند هندي
حتي اگر پاسخ بدين پرسمان مثبت باشد، پرسش بعدي آنست كه چگونه اين گفتمان 

گونه هندي،  گرا و مستند هاي واقع روايي متناقض نما محقق شده است؟ چگونه فيلم
هاي  كار نسبت به زرق و برق و جاذبه معطوف به واقعيات روزمره زندگي مردم، پرهيز

هاي نمايش در زواياي عجيب  قرار دادنِ دوربينِ ضبط صحنهبازاري و گيشه پسند، متنفر از 
و غريب و استفاده اغراق آميز از رنگ و نور و تحريك احساسات و عواطف مخاطب با 

گويي با زبان قومي و بومي  هاي ملودراماتيك و عوام فريبانه، از عهده و توان سخن كنش
يك روايت متعادل و متعارف رغم مراعات اصول منطقي و بديهي  بهخويش عاجزند و 

مندي از لسان فاخر هنري از بيان فرهنگ، مذهب و فلسفة اساطيري خويش  بازنمايي و بهره
اند اما سينماي عامه پسند با همه سوابق و لواحق سينماي گيشه پسند تجاري از نوع  درمانده

ايي خويش ، حكمي و فلسفي هند در جهان رودينيهندي و غير هندي آن به تحقق فرهنگ 
  نائل آمده است؟

  
  هاي فلسفي و ديني هند در سينماي بومي و عامه پسند هندي بازتاب آموزه
در هستي وجود دارد و جهان رنگارنگ،  »حقيقت«دي، تنها يك نيشهاي اوپ بر اساس آموزه

آنچه جهان . اند يگانه حقيقتهايي از همان »نمود«و  »ظهورات«متنوع و متكثرِ پديداري 
نيروي خلاقه  »مايا«. است 1»مايا«نماياند، قدرت جادويي  نظر ما واقعيت ميدر ا متكثر ر

حتي  ،قول به تعدد و تكثر. سازد هاي متكثر پديدار مي»نمود«واحد،  »بود«الهي است كه از 
اند  از اين رو گفته. ريزد دي را بهم مينيشدر صفات الهي، يكپارچگي و سازگاري تفكر اوپ

 ،اش زي بيش از يك ظاهر و نمود نيست كه خداوند با قدرت جادوييجهان متكثر چي كه
حال افرادي كه به حقيقت وجود راه  با اين. نظر ما واقعي جلوه داده است هرا ب ، آن»مايا«

                                                            
1. Maya  
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هاي متكثر هستي را از  هاي جهل و توهم نمودار پرده 1هيابند، با معرفت ناشي از ودانت مي
 3»برهمن«همان، ) من( 2»آتمن«كه چيزي جز او نيست و  يابند و درمي دارند برميپيش رو 

  .است) او(
تعبير كرد، آنكه كثرات را به نيروي تجليات هنري خود  "هنر"را بايستي به لفظ  "مايا"«
مثابه صحنه نمايشي است كه در آن صفات الهي به  هآفريند، معمار الهي است و جهان ب مي

ظهور صور عالم است كه بر اساس كميت كائنات و  ميزان و اندازة "مايا". رسند ظهور مي
اندازة كمال خويشتن، هم ه توان ب مظاهري كه بدان سبب مي. تظاهر جهان بنيان شده است
   4».گمراه شد و هم هدايت يافت

صبر كرده است تا  هاي متمادي براي قرنهندي،  ةو فلسف دينرسد، فرهنگ،  نظر مي  هب
اما گويا از پيش آگاه  ،د مدرن قدم به عرصه هستي بگذاردمثابه يك مولو هصنعت سينما ب

بوده است كه نوزاد آنگاه كه لب به سخن بگشايد به لينت و سهولت با زبان بومي و سنتي 
مجازي و غير  ،كه جهان را وهمي، خيالي، واهي »مايا«  آموزه. هندوان سخن خواهد گفت

دروني و ذهني يك فلسفه سنتّي با ساختار پندارد، شباهتي كم نظير ميان مكنونات  واقعي مي
اي  ، پرده»مايا«مثابه  هسينما ب ةپرد .زباني يك پديده مدرن و تكنولوژيك فراهم آورده است
، »نماياند مي«و چيزي كه  »هست«كه ميان آدمي و واقعيت كشيده شده است، چيزي كه 

گويد،  مي »سخن«اي كه  است و آينه »صامت«، صورتي كه »نيست«و  »هست«جهاني كه 
  .بندي گفتمانيِ مدرن بازتابانده است ساختار و هويت گفتمان فلسفيِ سنتّ را در صورت

شود كه دنيا خارج از  كه موجب مي استآن قدرت اسرارآميز الهي  از يك سو "مايا"«
. و پندارهاست ها دوگانگي ةمايا سرچشمه هم نظر رسد، از اين حيث موجود بهالهي  حقيقت
 ةهم ةاش، هنر الهي است كه سازند مثبت ةاعتبار جنبه علاوه بر آن ب "مايا"ون بر اين، اما افز

 ،تواند خود را متناهي بنماياند كه مياست امكان و توانايي نامتناهي . صور و اشكال است
 وجه آنكه اين امر موجب تحديد يعني خود را موضوع رويت خويش قرار دهد، بي

                                                            
1. vedānta 
2. atman 
3. Brahman  
4. Coomaraswamy, Ananda, Hinduism and Buddhism, New York, Philosophical 

Library, 1943, p. 3. 
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سازد، او در  سازد و نمي گونه خداوند خود را در جهان ظاهر مي  بدين. اش گردد لايتناهي
   1».گويد و خاموش است عين حال سخن مي

انداز عالمي وهمي، پنداري و  با چشم »مايا«و فلسفي هندو متأثر از  دينيهاي  بيني جهان
روست، فانوس جادويي و توهم برانگيز سينما را چونان زبان روايي،  مجازي از آنچه پيش

 ديني - هاي فرهنگي اي و اساطيري بازشناختند و با تمسك به ساير عناصر و مولفه فسانها
به آفرينش جهان رويايي، خيال برانگيز، ... و  5ه، موكش4سمساره، 3رمه، ك2هرمهچون د

هاي ساختاري، نوع  چارچوب. وهمي و جادويي با سنت گفتمان روايي خويش پرداختند
ها و  پردازي، كنش شونده، نوع گفت و گو نويسي، شخصيت هاي تكرار گري، مضمون روايت
همه و همه از ... و  گري، بيان انتزاعي انضمامي ،گرايي هاي نمايشي، فقدان واقعيت موقعيت

هاي  ويژه از حماسه ديني و كلاسيك هند، بههاي معنايي و ساختار زباني ادبيات  ايده
  . اند ستنتاخ شده، ا7نهرامايو  6مهابهارته

دهد، كنشي از ارتباطات انساني و يا  دهد و نمي سينماي هند واقعيت را نشان مي
گذارد ولي در عين حال از طريق نوعي  هاي اجتماعي را به نمايش مي كشاكشي از موقعيت

اغراق بياني از تقطيع نماها تا تدوين شان، نوع حركت دوربين تا كاربرد لنز، شيوه بازيگري 
گويي بر اين . كند نماياند، آشكار مي به طريقي نمايشي بودن آنچه را مي. ..و   تا نوع ميزانسن
قدرت اسرارآميز  »مايا«ورزد كه چنانكه جهان توهمي بيش نيست و شعبده  مقام ابرام مي

، انعكاسي از خيال و حقيقي نيست بلكهتاباند،  الهي است، آنچه را بر پرده سينما بازمي
گرا نيست، چرا كه هنر ديني هند، تقليد از  پسند هند واقعيت سينماي عامه. جادوي لنز است

طبيعت (است و نه روگرفت از مصنوع و مخلوق الهي يا انساني ) مايا(الهي  ةصنعت خلاق
كند و  تلقي مي) مايا(صنعت خلاقه  ةمثاب هسنت هندي، صنعت سينما را ب). يا واقعيت عيني

  .برانگيز است در پي آفرينش هنري راز آلود و روايتي خيال

                                                            
1. Burckhardt, Titus, Sacred Art in East and West: Its Principles and Methods, 

Lord Northbourne (trans.), Michigan, Perennial Books, 1967, p. 3. 
2. dharma 
3. karma 
4. samsāra 
5. moksa 
6 . Mahābhārata 
7 . Rāmāyana 
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 1هبراهمان هيتريا موجبه اصل ملكوتي هنر در سنت هندي، صريحاً بيان شده است، ب«
اي روينده، يك جامه،  هر اثر هنري در روي زمين چه يك فيل از گل پخته باشد، چه شي

ساخته و  2ها اي كه به استر بايد بست، به تقليد از هنر فرشتگان، دوه اي زرين يا گردونه شي
هاي خاص روح كل و اراده  اند و در واقع كنش ها معادل ملائكه هدو. خته شده استپردا

   3».جاودان خداوندند
همچون ساير سنن ديني، هنر انساني در پي برقراري مشابهت و  ي،ويبنابر سنت هند

صنعت الهي تقليد كند و نه قوة ست كه از ا بنابراين هنر اصيل آن. مطابقت با هنر الهي است
 »گرايي طبيعت«يا » گرايي واقعيت«هاي هنري نو چون،  بنابراين ايده. نوع و مخلوق آناز مص

آفرينش و خلاقيت الهي  ةآنچه بايد مورد محاكات واقع شود، نحو. در اين هنر جايي ندارد
گرايي طابق النعل بالنعل در هنر ديني جايي  طبيعت«. است و نه تقليد از آفريده و مخلوق آن

به عبارت ديگر، بايد . فعل روح قدسي است ةبايد مورد تقليد قرار گيرد نحو آنچه. ندارد
اش را در قلمرو محدودي كه انسان به مقياس خويش  قوانين اين روح قدسي و نحوه عمل

   4.»گري به كار بست سازد، يعني صنعت مي
بهانه  باحتي اگر يك هنر تكنولوژيك و مولود مغرب زمين تلقي كنيم، هرگز  را »سينما«

پنداشتن آن، از وثاقت و وجاهت هنري آن  »آوري فن«برشمردن و فرآيند  »صنعتي«
 ،نقاشي ،ها چون شعر سينما در عين آنكه به وجوه تكنولوژيك از ساير هنر. ايم نكاسته

آورانه نتوانسته است  يك از كاربردهاي صنعتي و فن متمايز شده است اما هيچ... و موسيقي 
گذاري معكوس سينما،  تاثير. شود منجر »هنر«و » سينما«مابين  اك ذاتي فيبه شكاف يا انفك

در دوران اخير، پس از انفعالات ابتدايي ... و هاي متخيل چون رمان، شعر، نقاشي  بر هنر
گيري بدوي آن، تاكيدي مجدد  بندي آغازين و شكل ها در صورت سينما نسبت به ساير هنر

  .متخيل در سينماستو تجديدي موكد بر وجه هنري و 
پسند و سنتي آن، ورود به نوعي  مقايسه سينماي روشنفكري هندوستان با سينماي عامه

سينماي هنري . انگيز در ذات سينما ميان هنر و تكنولوژي است از منازعه غريب و شگفت
حتي اگر وجوه تكنولوژيك و  ،شدت غربي است ههند، سينمايي است كه در ذات خود ب
                                                            

1. Aitareya Brāhmana 
2  . devas 
3. Ibid. 
4. Ibid.  
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سينماي سنتي و . تأكيد كندهاي هنري و شاعرانه،  سازد و بر ساختار ش را پنهان ا آورانه فن
و فلسفي هندوستان  ديني ةپسند هندي، روايتگر گفتمان فرهنگي و بر ساخته از شاكل عامه

كند و  هاي هنري و شاعرانه نمودگري و غوغاسالاري نمي است اما در اشكال و صورت
اگر سينما را تمام . سازد ش را زير قباي هنرورزي پنهان نميا وجوه تكنولوژيك و فن آورانه

عيار، محصول تفكر متافيزيكي غرب تلقي كنيم، بديهي است كه افزارمندي، سبك، الگو، 
يا  »گرايي طبيعت«آفريند و پر بيراه نيست اگر  روش و حتي تخيل تكنولوژيك مي

العمل و الگوي راه هنرمند اعم  ورعنوان مكتب فكري و هنري دست هرا نيز ب »گرايي واقعيت«
تواند در  زماني مي ،اش در ذات هنر متخيل ،حال سينما با اين. از شرقي يا غربي قرار دهد

 »اصيل«تكنولوژيك آن قد علم كند، كه از پشتوانه سنت هنري وجوه مقابله و مواجهه با 
ي از متافيزيك غربي ا اش نيز گزيده نه آنكه مكتب و گرايش فكري و هنري. برخوردار باشد

بنابراين اگر سينماي روشنفكري و جشنواره پسند هندوستان از . اي از آن باشد و برساخته
ناتواني يا  اين امر بهو فلسفه هندي برنيامده است، پيش از آنكه  دينعهده روايت فرهنگ، 

گزيده اي را بر ست كه اساساً مكتب، سبك و رويها ، به دليل آننسبت داده شودتوانايي 
  .هند ناهمخواني دارد دينياست كه در ذات خود با فرهنگ و سنت فلسفي ـ 

گراي هندي به انحاي مختلف درصدد پوشاندن و كتمان  چنان است كه سينماي واقعيت
 »بازي«را در مقام  »بازيگر«نمايي خويش، نبايد  هاي سينمايي است، چرا كه در واقع تكنيك

اش نبايد نمايان باشد، زيرا نه  گري كند و دوربين د جلوهاش نباي نشان دهد و نورپردازي
اش اختلال ايجاد كند، اما سينماي بومي  نمايي دست خود در واقع هتواند ب خواهد و نه مي مي

هاي  رغم آنكه در مقام گفتمان سنتي است اما از حضور و ظهور تكنيك بهو عامه پسند 
اش، رمزگان  يدين، زيرا هويت گفتمان فلسفي ـ كند سينمايي در متن و حاشيه آثارش ابا نمي

گذاري آييني در سنت حكمي هند  شناسي و رمز نشانه. اش را متعين كرده است فني و ابزاري
وار و تودرتوي حلزوني  يك الگوي دايره«. بر مبناي فاصله گذاري و تظاهر بيانگري است

تند، از  را درون روايتي ديگر مي نكشد و دوباره آ كه روايتي را از دل روايت ديگر بيرون مي
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بر آمده است و نه شيوه روايت خطي و افقي  نهرامايو  همهابهارتهاي روايي  ساختار
   1.»اش گرفته تا مقصد هاليوودي آن از مبدأ يوناني ،سرايي غربي داستان

اي سينماي هند از عهده روايت فرهنگ،  بنابراين اگر آثار به اصطلاح فاخر و جشنواره
پسند در آفرينش جهان روايي و  اند اما سينماي سنتي و عامه هندي بر نيامده  ذهب و فلسفهم

دست آورده است، نخست در اقبال و اهتمام سبكي و  ههندو سهمي ب دينيگفتمان فلسفي ـ 
بيني و آرمان  نگرش، جهان ةمندي دوگونه از سينما است و سپس در نحو ساختاري و روش

  .طلبي آن دو
پسند بر مبناي ساختار انديشگي و هويت گفتماني  ندي گفتمان سينماي عامهب صورت

هاي فلسفي و  نظام. شود نمي »مايا«اديان و مكاتب فلسفي هند، محدود به قانون ازلي 
هاي ديني ساختار سنت و فرهنگ هندي را در طول قرون و اعصار در قالب آداب و  باور

اي صورت بخشيده  هاي گوناگون قومي و قبيله يبند رسوم و آئين و مناسك ويژه با رنگ
، دهرمهقوانيني چون . هند مذاهب و مكاتب فلسفي ،از مفاهيم مشترك عمده اديان. است
برشمرد كه بدون آشنايي و شناخت كافي از هر يك  توان  را مي...  ، وسمساره، موكشه، كرمه

ي و آئين قومي و مسلكي شان آنها و سير پيدايي و تحول و تطور هر كدام در ساختار مكتب
اي  انديشانه پذير است و نه فهم و درك ژرف نه خوانش ادبيات چند هزار ساله هندي امكان

  .از هنر سنتي هند
شناختي هنر و به تبع آن  هاي نشانه مثابه كليد واژه هواقع هر يك از اين مفاهيم، بدر 

مدرن ي را در متن يك ساختار گرايي است كه امكان خوانش يك گفتمان سنتّ  سينماي سنت
كه رمزگان فني و ساختاري يك پديده دوران تجدد را بر  يهاي كليد واژه. كند فراهم مي

اساس يك گفتمان بومي برساخته از تفكر ديني و فلسفي چند هزار ساله تفسير و تاويل 
  . كنند مي

است كه  گيحقيقت زندي به مفهوم ويدر ساحت تفكر و ديانت هند دهرمهقانون ازلي 
 تعيينتا لحظه مرگ  ،مراحل طبيعي زندگي را منطبق بر مباني وجودي، تكويني و طبيعي

چنين  دهرمه": آمده است مهابهارته در «. جاي دارد دين هندوييدر قلب  دهرمه. كند مي
تمام چيزهايي را كه  دهرمه ".كند محافظت مي) همه چيزها(ناميده شده زيرا از دارمات 

                                                            
1. Chute, David, “The Road to Bollywood”, Film Comment, Vol. 38, No. 3, May 

/ June 2002,  p. 36. 
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اصل و بناي هر  دهرمهبه اين ترتيب . كند شود و حراست مي است شامل ميآفريده شده 
 "كلمه"ارز  هم "دهرمه"از اين نظر . چيز است كه قادر است عالم كائنات را محافظت كند

در آغاز كلمه بود و كلمه ": از آن ياد شده است كتاب مقدسدر مسيحيت است چنانچه در 
   1»".با خدا بود و كلمه خدا بود

بن و بنياد نظم و نظام زيست انساني و اجتماعي است كه در  دهرمهمفهوم  پس
، اخلاقي و رفتاري است كه تكليف و دينينواهي و ساير اصول  ،همه احكام، اوامر ةبرگيرند
كند و از اين رو  بندي مي هر فردي را در جهت حفظ نظام زيست اجتماعي صورت ةوظيف

  .شود ي محسوب ميويانين اصولي دين و سنت هنددروازه ورود به ساير مفاهيم و قو
به عبارتي همان قانون  كرمهقانون . است كرمهي، مفهوم ويديگر گرانيگاه مهم فلسفه هند

ي با مفهوم ويدر تفكر هند كرمه ةتفاوت عمد .كنش و واكنش در زندگي آدمي است
 جزاي عملابراهيمي اديان  در ست كها در اديان ابراهيمي آن ويبازگشت اثر عمل آدمي به 

بازپيدايي و  مبتني براصلاز آنجا كه  ،هندو دين، اما شود پديدار ميآدمي در ساحت آخرت 
عمل آدمي از يك زندگي به  ةقائل به چشيدن ثمر ،است در ساحت دنيويمجدد  تولد

  .استزندگي ديگر او 
 نخستين متون ، اعتقاد به نظم لايزال اخلاقي در كائنات است كه دركرمهمبناي قانون 

در «. شده است ياد 3رتيهمندي خير محور در كائنات با عنوان  از اين قاعده 2 شروتي
يعني تصديق و باور به يك نظم اخلاقي لايزال و جاودانه و در نتيجه  ،4مداري معنويت

ناپذير و سرمدي يكي از  فضايي براي اميد، نياز به يك نظم اخلاقي زوالبازگذاردن 
باور و اعتقاد به يك نظم به واسطة مفهوم كرمه،  5.»زهاي قلبي و دروني ماستترين نيا ژرف

قانون «: شود و فلسفي هند، پديدار مي دينيهاي  مكتب ةلايزال اخلاقي در هستي، در هم
هاي اخلاقي و پابرجا ماندن و قطعي  توان به قانون ماندگاريِ ارزش طور كلي مي هرا ب كرمه

بدين معني كه نتايج اعمال انساني گم . تعريف كرد  مكافات اعمال بودن پاداش اعمال خير و

                                                            
1. Gokulsing, K.Moti, Dissanaya Ke, Wimal, p. 54. 
2. Śruti 
3. rta 
4. spiritualism 
5. James, W., Pragmatism and Other Essays, Washington, Washington Square 

Press, 1963, p.106. 
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و اينكه هر اتفاقي در زندگي شخص روي . ماند نخواهد شد و ثمره آن باقي خواهد
   1».خود او نيست) پيشين(دهد، چيزي جز نتيجه و ميوه كار  مي

 رخةچعبارت است از سمساره . است هندوئي دين مهميكي ديگر از اركان  سمساره
اسير است و  چرخه اينانسان در . شود تولد دوباره كه از آن به تناسخ ياد مي ياتولد ـ مرگ 

در . هاي مكرر است ناپذير آمد و شد پايان گردونةسرنوشت مسلم او دست و پا زدن در 
هند با يكديگر و تعلق ذاتي آنها به هم  دينيمفاهيم فلسفي و  ةاينجا پيوند تنگاتنگ و پيوست

تبيين درستي  كرمهبدون  سمسارهو  سمسارهبدون  كرمهمفاهيم . شود وبي احساس ميخه ب
پندارد وهم و خيالي بيش  اگر آدمي درنيابد كه آنچه را جهان واقعي مي. كنند پيدا نمي

روح آدمي به . كند ناپذير تولد و مرگ دوباره سقوط مي پايانگرداب ژرفناك و   نيست، درون
هاي مختلف و متعدد ديگري  ها و قواره ماند و در هيئت ي ميهمان شكلي كه هست باق

كند و تا نتواند به عمق حقيقت زندگي دست يابد از اين دايره زيست مرگبار  حلول مي
  . كند رهايي پيدا نمي

 است هموكش ، رهايي و آزادي ياوييهند در دينهاي مهم  بنابراين يكي ديگر از آموزه
بحث آزادي «. باشد ميدرپي  ها و تولدهاي پي ردونه مرگشدن از گ كه به معناي آزاد

را غايت  اند و آن را كليه مكاتب فلسفي هند چه متشرع و چه غير متشرع پذيرفته) هموكش(
دها نجات نيشدر اوپ. اند حيات و ساحل آرامش و خاموشي محض شهوات و تعلقات دانسته

. در سلسله مراتب هستي است و آزادي نتيجه منطقي فرضيه معاد و سير صعودي ارواح
فاني است و تسلسل مرگ و حيات و چرخ  حال كه انسان محكوم به بازگشت دائمي به دار

ست كه آدمي هم اكنون در نشئه اين حيات ناپايدار ا تنها راه گريز آن. گيتي آني درنگ ندارد
لاينقطع آزاد  و سست بنياد، فكر چاره باشد و خود را از قيد و بند اين آمد و شد مسلسل و

شود مگر از راه معرفت نفس و كشف  يا رهايي و نجات حاصل نمي هموكش 2.»گرداند

                                                            
فرناز  مة، ترجهاي فلسفي هند معرفي مكتب ،نداتا، دريندراموها ،چاترجي، ساتيش چاندرا .1

- 101صص  ،1384انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب،  ،قم ،ناظرزاده كرماني
102. 

. صص ،1357كبير،  موسسه انتشارات امير ،تهران، هاي فلسفي هند اديان و مكتب ،شايگان، داريوش. 2
118-119.  
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رهايي از همه  تمايز گذاردن ميان نفس و غير نفس به خلاص و. ماهيت و مبناي واقعيت
بنابراين فتوح و گشايش واقعي، ماحصل رهيدن از علت بالفعل . انجامد ها و آلام مي رنج

: آمده است ههيهاي مكتب سانك چنانچه در آموزه. تعني جهالت و ناداني اسها، ي همه رنج
به معناي عدم تمايز ميان نفس و غير نفس است، پس خلاصي  1حال كه علت رنج، جهل«

بخش فقط   اما اين معرفت نجات. دست آيد هاز رنج نيز بايد از معرفت تمايز ميان اين دو ب
 حقيقتواسطه از اين  يبايد معرفت مستقيم و ب يك فهم عقلاني از حقيقت نيست بلكه

باشد كه نفس همان بدن يا حواس يا ذهن يا عقل نيست و واقعاً چيزي غير از همه آنهاست 
هنگامي كه به اين حقيقت برسيم كه نفس ما روحي نازاده و ناميرا است، ديگر از رنج و درد 

   2».براي هميشه آزاد خواهيم شد
م اذاتي نظ بندي و تفكيك درون ، تقسيمدين هندوييي مهم ها يكي ديگر از آموزه

ها خود بدان  شود، اما هندي هاي اروپايي به كاست تعبير مي اجتماعي است كه از آن در زبان
تظاهر بيروني يك گوهر دروني است كه بر  »رنگ«. گويند كه به معني رنگ است مي 3هرنو

كند كه در مقام ترجمه در ساير  لت ميكيفيات خاص و متمايز يك طبقه يا مجموعه دلا
كاست در معناي همان قانون حاكم بر دسته «. هاي فراوان شده است ها دچار بدفهمي فرهنگ

در اين معني و فقط در اين معني است . هاي آنان است خاصي از آدميان بر وفق صلاحيت
اشد، بهتر است براي هركس قانون عمل او هر چند ناقص ب": آمده است 4دگيتاگوبه در كه

طور كامل اجرا گردد، انسان با قانون خود هلاك شود بهتر  هاز قانون ديگري، حتي اگر ب
 طور همين ".است از تبعيت از قانون ديگري، تبعيت از قانون ديگري خطرناك است

انجام  ازانجام دادن كارهاي خاص خود به نحو ابتر بهتر است ": گويد 5شاستره مهرهدمنو
آورد، از  جا مي هاي ديگري به طور اكمل، زيرا كسي كه وظايف كاست ديگر را بدادن كاره

   6»".اداي وظايف خود باز خواهد ماند
                                                            

1. ajnana 
  .535ص  ،درا و داتا، دريندراموهانچاترجي، ساتيش چان. 2

3. varna 
4. Bhagavad Gītā   
5. Manu Dharmaśāstra 

نشر موسسه  ،كامران ساماني، تهران و بابك عليخاني ة، ترجمكاست و نژادها ،شوان، فريتيوف. 6
  .43ص  ،1388  پژوهش حكمت و فلسفه ايران،
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يك  بلكه براي هندوان، صرفاً تعينات يك نظام اجتماعي نيست ورنهبنابراين نظام 
كه استعداد و امكانات وجودي است  ،ها نوعي بر مبناي صلاحيت و بندي ذاتي، كيفي طبقه

قرار در آن هر كس بر مبناي طبعيت فطري بر حكم شرعي و عرفي، در ساحتي از تكليف 
  .است يضرورانسجام و بقاي يك نظام هماهنگ اجتماعي براي كه  گيرد مي

فوق محدود  اصولبه  وهند دينيبديهي است اصول مبنايي و بنياد تفكر فلسفي ـ 
آنچه . پرداختن به همة آنها نيستمجالي براي اين نوشتار مختصر در شود اما  نمي

هاي آغازين فعاليت سينمايي در هند،  از همان گام اين است كهرسد  نظر مي هانگيز ب شگفت
زمينه،  زمينه و پيش هاي مستقيم و غيرمستقيم، در پس با شيوه ييهندو دينيعناصر فلسفي ـ 

رد پردازش قرار هاي نمايشي مو ها و شخصيت تماتيك و دراماتيك، در چارچوب موقعيت
  .گرفتند

مطالعات فرهنگي بر روي نمونه آثار سينمايي هند، الگوهاي متفاوتي از تأثيرات تفكر 
بر سينماي عام و فراگير هندي را شناسايي كرده است كه از منظر ساختار و  دينيفلسفي ـ 

ند از آن هايي چ ـ سينمايي خالي از خلل و اشكال نيست، اما ذكر نمونه دينيگفتمان روايت 
. فايده نيست كشد، جهت تقرب به مقصود بي كه عنوان سينماي سنتي يا ديني را يدك مي

حلول گفتمان فلسفي و ديني در ساختار روايت بصري وراي  اين است كهآنچه مسلم است 
را يك اثر يا فيلم ديني يا  ظهور پديداري آثاري است كه معمولاً كارشناسان سينمايي آن

  .كنند فلسفي تلقي مي
، به »مضمون«هايي را كه در مرحله گزينش  گران سينمايي معمولاً فيلم برخي تحليل

واضح  كنند، اما پر يا سينمايي ديني شناسايي مي دينيجويند، اثري  تمسك مي ديني يعنصر
است كه انتخاب صرف يك مضمون ديني، شرط لازم و كافي براي تحصل يك نتيجه و 

سا يك مضمون در مرحله پردازش اثر، كاملاً به نتيجه خلاف و محصول ديني نيست و چه ب
هايي نام برد كه بر اساس يك  توان از فيلم اين آثار ميجملة از . نقيض مضمون ختم گردد

گونه  بزرگترين اشكال بر اين. شود طراحي مي ،مثلاً يك پيامبر يا قديس ،دينيشخصيت 
ها را بر مبناي ژانر  گران سينمايي معمولاً فيلمست كه كارشناسان و پژوهشا ها آن بندي تقسيم
ست كه داستان ا ژانر جنايي آن....  ديني وژانر جنايي، ژانر كمدي، ژانر : كنند بندي مي تقسيم

تواند حول زندگي  هم مي دينيبنابراين يك فيلم . زند فيلم حول محور يك جنايت دور مي
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و يا عملكرد يك فرقه يا  دينيدهاي ، نمادينيك قديس، بخشي از تاريخ و سرگذشت يك 
هايي مثل  بندي درست باشد آنگاه بايستي فيلم اگر اين شيوه ژانر. يك گروه ديني دور بزند

پا افتاده  كه از آثار پر هزينه اما پيش »داوود و بتسابه«يا  »سليمان و ملكة سبا«، »ده فرمان«
  .هاليوودي است، سينماي ديني تلقي كرد

 شود ديني معرفي ميهايي  فيلممعمولاً سينماي هند،  ام شده در موضوعانجمطالعات  در
 يكيها  اين فيلم جملهاز . باشدساخته شده  يك حكيم دينيزندگي يك قديس يا   ةكه دربار

رنج و در كه در قرن هفدهم  شاعري-، قديسياست) 1936( »1قديس توكارام«سينمايي  فيلم
معرفي هاي او  واي منطقه به دروغ خود را مالك ترانهفرمانر برد درحاليكه به سر مي محنت

است كه زندگي فيلسوف ) 1983( »2هچاري هآدي شنكر«ها؛  اين فيلم متأخرتر ةنمون. كرد مي
تا مسير تحولات ذهني و وجودي او  كوشد ميكشد و  را به تصوير مي همشهور مكتب ودانت

   .گونه آثار در سينماي هند بسيار است ننمونه اي. ترسيم كند دينيرا در هر دو بعد فلسفي و 
هايي  يا فلسفي معروف شده است فيلم دينينوع ديگري از آثار سينمايي كه به ژانر 

 هاي حماسهدر هند اند كه  فلسفي ساخته شده ديني واست كه با رجوع به منابع تاريخي، 
سينمايي  فيلم. شوند قي ميگونه آثار تل عنوان مرجع و مسند اصلي اين هب هنيارامو مهابهارته 

  . اين گرايش متني است ةو برجست متأخرهاي  از نمونه) 1992( »بهگودگيتا«
هاي  توان از آثاري نام برد كه به معرفي برخي از فرقه ، ميدينيهاي  از ديگر نمونه فيلم

توان به فيلم  مي آثار از اين دست. و آداب و رسوم و عملكرد آنان پرداخته است ديني
دهد  پردازد و نشان مي مي 5در مانيپوري 4ميتي ةاشاره كرد كه به معرفي فرق )1990(3»يشانوا«

زنان را از زندگي  ،هاي ناشناخته و مرموز قدرت ةواسط هدهد كه چگونه اين فرقه ب مي
ديگري كه   فيلم. كند طبيعي خود منصرف ساخته و به جهان جادويي خويش جذب مي

نام دارد، كه به  6»زنده باد الهه سانتوشي«شده است توسط كارگردان همين فيلم ساخته 
  .پردازد معرفي يك الهه گمنام مي

                                                            
1 . Sant Tukaram 
2 . Adi Shankaracharya 
3. Ishanou 
4. Meitei 
5. Manipuri 
6. Santoshi May be Praised 
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 ييها اند، فيلم تلقي شده دينيعنوان آثار  ههايي كه در تاريخ سينما ب دسته ديگري از فيلم
و ) 1935( 1»دوداس«. اند سود جسته ديني يها ها و نشانه ست كه به نحوي از انحاء از نمادا
كه خود را وقف معبد كرده است از نمونه آثاري است كه است به معني دختري كه  )2002(

. بدان پرداخته شده است اخيرهاي  هم در دوران آغازين سينماي هند و هم در سال
در آئين يوگا در جهت غلبه بر ناداني و انهدام مركز  ينمادكه ، )1970( 2»سامسكارا«

را به اسارت  آدميل و انفعالات لاينقطع خويش كننده روح است كه در قالب فع گمراه
  .، نيز نمونه ديگري از اين دست آثار استكشاند مي

آنيم، هويت گفتماني سينماي  بياناما آنچه در اين فرصت محدود، مجدانه در پي 
يعني اخذ  »ساختار«. ي تفكر هندي استدين- فلسفي »ساختار«سند هند بر مبناي پ عامه

 ةست از چگونگي ارائا ساختار عبارت. اب مضمون، تم، عنوان يا نمادحقيقتي بيش از انتخ
فحواي اين نوشتار آنجا . ساختار يعني هويت، روح، و جان يك اثر. يك محتوا در يك فرم

. در پي اثبات همين مدعاست گويد سخن ميروايتگري در سينماي هندوستان   كه از شكل
پسند هندي  ر ساختار روايي آثار سينمايي عامهوار حلزوني د ايده الگوي غير خطي و دايره

شوند و  طور مداوم و مكرر در هم تنيده و ادغام مي ههاي داستاني كه ب همراه با طرح
هاي گوناگون را در ساختمان اصلي روايت شكل  مجموعة روايتي چند وجهي از ژانر

روايي در  فاهياز نفوذ و تأثير يك تفكر حكمي در ادبيات كلاسيك و سنت ش ،بخشند مي
دوباره به  ،يعني سينما ،جديد يزبان ةواسط هكه اكنون ب كند حكايت ميفراگير  دينبطن يك 

  : نويسد رائو ميتهيلي در اين باره مي. سخن گفتن آغاز كرده است
نبايستي از خاطر سترد كه نظريه وجود در قالب مايا را ما آفريديم و ديالكتيك «

ما . را به سينما افزوديم اي هاي پيچيده ها برداشت ما هندي. دوگانگي را سامان بخشيديم
پاره و منتشر در  تصاويري پاره. هاي گريزان نقش بستيم جادو و استعاره را بر اين صورت

آلود از  ها كه نمايي از احساس هويت ملي و بومي ما را در هئيتي پيچيده و رمز امتداد سال
  3».كند افسونگري ترسيم مي انگيزي و گريزي، الهام و خيال منطق

                                                            
1. Devdas 
2. Samakarah 
3. Rao, Maithili, “How to Read Hindi Film and Why?”, Film Comment, Vol. 38, 

No. 3, May / June 2002, pp. 37-40. 
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و طبق قواعد كلاسيك درام، از قطع  گوييم سخن ميرقص در سينماي هند  ةوقتي دربار
هاي گاه و بيگاه در متن  پاره شدن فيلم، با رقص نمايش و دوگانگيِ لحنِ روايت به دليل پاره

قي با زدن در متن يك سنت، فرهنگ و تفكر شر كنيم، خود ناشي از گام اثر شكايت مي
هاي شيوا به معناي الهه رقصندگان يا سلطان  ترين نام از مهم 1نتراجه. هاي غربي است پاپوش

آغاز آفرينش از رقص و پايكوبي . آفريده صحنه نمايش اوست بازيگران است و جهان
اوست، رقص ازلي كه تجلي آن در هم آهنگي موزون گردش افلاك و چرخش آنان نمايان 

خداشناسي هندو، اصل و بنياد رقص شيوا تجلي صوري و مثالي  بر مبناي اصول .است
آنانداكوماراسوامي مورخ و فيلسوف هنر از شيوا . خلاقيت و آفرينندگي الهي است

بعد از نشاندن مادر سه جهان بر تختي  "شولاپاني"«: كند چنين نقل مي 2پرادوشاستوترا
به رقص پرداخت و  3هاي كيلاس ديزرين كه از گوهرهاي گرانبها زينت يافته بود، بر بلن

را و   ني "ايندرا"را نواخت،  ساززهي "شواتي سارا". تمام خدايان گرد او جمع شدند
 "ويشنو". اي را آغاز كرد نغمه "شمي لك". سنج را بدست گرفت هاي زمان سنج "همابر"

   4».طبلي را نواخت و تمام خدايان گرد آنها ايستادند
هاي مختلف فيلم را،  و سكانس ها لهاي موجود در فص ند رقصپس منتقدان سينماي عامه

دليل انفصال و گسستگي از ساختار و چارچوب روايي آثار، نوعي ملغمه از جنس فرهنگ  هب
پسندي متهم ساخته و  گرايي، تجارت طلبي و گيشه را به مخاطب اند و آن مبتذل تلقي كرده

. اند تلال در نظام زباني سينما تاويل كردهبه فقدان اصالت فرهنگي و نوعي اخ ،رو از اين
، نه تنها در ابتداي آفرينش، بلكه در اجزاء فعل وييي و اساطيري هنددينحال آنكه فرهنگ 

پروردگار « :كند بيني تمثيلي از رقص را دنبال مي و صنع خدايان و ساير اركان خلقت، جهان
قدرت خود را در جسم و روح ما رقصنده است و مانند گرمايي كه در هيزم نهفته است 

اين رقص مثل و نمودار پنج اسم يا پنج فعل . آورد كند و آنها را نيز به رقص مي پراكنده مي
 ه،رتيروبه ،)نابودي( هر، سمه)حفظ و بقا(، ستهيتي )خلقت و رحمت(شريشتي  :اوست

                                                            
1. Nataraja 
2. Shiva pradosha stotra 
3. Kailasa 

دفتر مطالعات هنر ديني،  ،تهران ،غلامرضا اعواني مة، ترجموسيقي هندي ،كوماراسوامي، آناندا.  4
  .136ص ، 1376
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رهما، النوع ب كه مظاهر پنج رب 1)نجات و رهايي( ههو انوگرَ) حجاب و وهم و خيال(
   3.»هستند 2هداشيوو س هشورهِ، مهويشنو، رودر

پسند هندي نوعي  يكي ديگر از اشكالات عنوان شده از جانب منتقدان سينماي عامه
ست و آن بيشتر در كنار رقص، اشاره به حضور ا غلبه وجه سمعي بر وجه بصري آن

هاي  ي و حضور خطابهنويس البته نوع ديالوگ 4.ها دارد رنگ ترانه و موسيقي در فيلم پر
است، نيز مدنظر منتقدان ) نمايش(در بوطيقا ) خطابه(آتشين كه به نوعي تداخل ريطوريقا 

  . است
هندي است كه همچون باقي  ةو فلسف انديشههاي  ترين ويژگي حكمت صدا يكي از مهم

هاي هندي حيات بيرون و  در فلسفه. آن دارد دينياجزاء فلسفه هندي ريشه در فرهنگ 
. كنند، نمايشي از تأثرات حيات درون است آنچه خدايان مي. رون انسان در تعارض استد

هنر حقيقي، . است آنان خواهي شهوات و خود ،كنند همه ناشي از نفسانيات آنچه آدميان مي
نواي حيات درون، عالم ملكوت و در مقام تطبيق حيات درون و بيرون آدمي و القاء وحدت 

تمام "«: كند نقل مي 5هويشنوپورانسوامي از كومارات، چنانكه كامل ملك و ملكوت اس
صداي تنبور كه  6".كند گري مي آوازها جزئي از اوست و اوست كه در لباس صدا، جلوه

شود، نماينده وجود مطلق سرمدي است  قبل از ترانه، در ضمن ترانه و بعد از آن شنيده مي
از طرف ديگر خود ترانه . بد خواهد بودكه همانطور كه در ازل بود، اكنون هست و تا ا

وجود دارد كه نمودار كثرت اشياء و تنوع طبيعت است كه از مبداء خود پديد شده است و 
   7».در انتهاي دوركيهاني خويش بدان رجعت خواهد كرد

                                                            
1. Pancakritya: Shrishti, Sthiti, Samhara, Tirobhava, Anugraha 
2. Brahmā, Vishnu, Rudra, Maheshvara, Sadāshiva 

 ،1376دفتر مطالعات هنر ديني،  ،تهران ،غلامرضا اعواني مة، ترجرقص شيوا ،كوماراسوامي، آناندا. 3
  .139ص 

و هفت بخش رقص و  هاي هندي در زمان سينماي ناطق رقص شيوا نام دارد كه سي فيلم يكي از نخستين. 4
آبان  ،25، شماره سينما تئاتر ،»سينماي هند از آغاز تا به امروز«شكري آذر، التفات، . (آواز دارد

 )9- 8، ص 1376

5. Vishnupurana 
  .160، ص موسيقي هندي ،اسوامي، آنانداكومار. 6
  .160ص  ،همان. 7
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كثرت و وحدت، درون و بيرون، ماده و معنا، مضمون اصلي موسيقي و آواز  تقابل
اش از تظاهر جلوات برون به تخافي  با رجعت به مبدأ اوليههندي است كه در نهايت 
كند و امواج متلاطم و آشوبي اقيانوسي از اغتشاش و دلهره در  خلوات درون دست پيدا مي

  .يابد ساحل آرامش و سكون مطلق آرام مي
توان معادل سينماي موزيكال در سينماي  حضور موسيقي در سينماي هند را نمي

ها چون  ، زيرا سينماي موزيكال تنها يك ژانر سينمايي در كنار ساير ژانرهاليوود تلقي كرد
راگ در موسيقي هندي، حسي ويژه براي هر لحظه . است.... ملودرام و  ،كميك ،جنايي

ها، نه  ترانه. روز دارد، چنانكه گوشه در موسيقي ايراني چنان است خاص از ساعات شبانه
ه بلكه تحريك تأثرات جادويي در روح مخاطب براي مر هاي روز بيانگر تشويش و اضطراب

ها در همبستگي با  مقام موسيقي، مطابق مقام روحاني است، راگ. هاست مرّگي غلبه بر روز
و روز بر مبناي طرح اصولي و دقيق خود، در مقام ارتقاء روح و كندن انسان از  آنات شب

  .اند اضطراب ملك به آرامش ملكوت
ها به صورت پريان و فرشتگان موسيقي مجسم  اور است كه راگفلسفة هندي بر اين ب

ها خللي برآورد، چرا كه باعث  شوند، بنابراين نبايستي در طرح دقيق و اصولي راگ مي
زماني نوآموز بود و گمان  1حكيم ةنارد«. شود شكستن دست و پاي فرشتگان موسيقي مي

ي حكيم براي شكستن غرور او در كرد كه در هنر موسيقي استاد شده است، اما ويشنو مي
عالم خدايان، بنايي پرشكوه بدو نشان داد كه در آن زنان و مرداني با دست و پاهاي 

 هنام نارد هكردند كه حكيمي ب آنها راگ و راگيني بودند و حكايت مي. گريستند شكسته مي
آورده دانست با اجراي نادرست آواز، آنان را بدين شكل و شمايل در كه موسيقي نمي

   2».است
پسند در رابطه با  ها در سينماي عامه حاشية صوتي فيلم دربارةاشكال مطرح شده ديگر 

پسند كه بر  سينماي عامه منتقدان. ظهور خطابه در فن نمايش است و نويسي نوع ديالوگ
را ) طور كلي صدا هو ب(هاي فن نمايش ارسطويي و سبك سينماي هاليوود، ديالوگ  ملاك
گراي هند از  شناختند در مواجهه با سينماي سنت عنوان مكمل تصوير در سينما مي هصرفاً ب

                                                            
1. Narada 

  .155ص  ،همان. 2
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هم در  ، آناءهاي غرّ هاي طولاني و نطق كلمات، موعظه ةها به شكل دكلم كاربرد ديالوگ
. شدند بسياري از اوقات با ايجاد وقفه در روايت فيلم دچار حيرت و سردرگمي مي

ر اوزان را هم به عنوان پشتوانه ادبيات شفاهي هند به اين هاي آوايي با قافيه و تكرا سرود
ها،  جالب اينجاست كه در سينماي هند، اساساً نوشتن ديالوگ. توان افزود حاشيه صوتي مي

و اين بدين معناست كه حضور  رود شمار مي بهنويسي  يك تخصص جداگانه از فيلمنامه
ر حوزه فيلمنامه نويسي نيست بلكه انگاري د در نتيجه يك سهل ءهاي غرا نطق و خطابه

اي است كه اين حاشيه صوتي در جنب تصوير سينمايي، نزد  ناشي از اهميت و اعتبار ويژه
  .سنت گرايان هندي دارد

اش مورد ستايش واقع   تر نمايشي كم گاه در مواردي كه يك بازيگر به جهت بازي«
 ةبدهند تا فارغ از مسير روايت خطا اي را بدو اختصاص مي  شود، در مسير داستاني لحظه مي

حتي در اوج داستان، زماني كه قهرمان قصه، آدم خبيث فيلم را به دام . غراّيش را اجرا كند
شود تا قهرمان فيلم به آدم بد قصه بگويد  انداخته است، لحظه پر از تعليق حادثه متوقف مي

اثر حماسي ادبيات هند، ر كه چرا و چگونه بايد به مكافات عمل خود برسد، هم چنانكه د
را هم گنجانده است تا در لحظه رويارويي دو لشكر و زماني  گيتا دهگوب، منظومه مهابهارته 

اش وارد گود   شود، كريشنا با موعظه و خطابه كه آرجونا براي برادركشي دچار ترديد مي
   1.»ن ادامه دهدشود و آرجونا را با دليل و برهان وادار كند، تا مسير جنگ را تا پايا مي

ها و  ها در قالب دكلمه واژگان، كاربرد اوزان و قافيه بنابراين تمايل به كاربرد ديالوگ
اي عميق در ادبيات كلاسيك هند و آثار  ، ريشهءارّهاي آتشين و غ ها و نطق ا، خطابهه تجانس
سيك و قومي ها تئاترهاي كلا دارد و در طي قرون و سال هنرامايو  مهابهارته چون   منظومي

هند از سانسكريت تا تئاتر پارسي از آن آبشخور سيراب شده و سپس با ظهور سينماي 
گرايي و شيوه  هاي نمايشي و نحوه احساسات ناطق، نه تنها دوباره آن شيوه زباني بلكه سبك

  .روايي نيز در كالبد سينماي فراگير و عامه پسند هندي ديده شده است
به  دينيپسند، خارج از گفتمان فلسفي ـ  ري سينماي عامهبازشناسي و تاويل ساختا

اگر فارغ از قوانين . انگارانه از سينماي بدنه و فراگير هند منجر شده است تعبيراتي سطحي
به آثار سينماي ... ورنه و  كرمه، سمساره، دهرمه، ،ازلي حاكم بر تفكر هندي چون مايا

                                                            
1. Rao, Maithili, pp. 37-40. 
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ها و  شناسيِ شخصيت شناختي يا جامعه ، روانگرا عنايت كنيم و فقدان ساختار تراژيك سنت
ها را وجه مميزه اين آثار شناسايي كنيم، و به ساختار گفتماني آن رسوخ نكنيم از  موقعيت

نما از خير و شر تلقي كنيم  را يك جنگ دائمي و نخ ماند كه آن فيلم هندي همين باقي مي
ميهماني فتوحات خير دعوت  اي به جشن ترين سبك كليشه لوحانه كه در نهايت به ساده

انگارانه از جانب  گنانه و تفكر هاي غم نگراني هاي غم آلود تراژيك و درون پايان« .شويم مي
پسند به شدت مورد احتراز است چرا كه اين صنعت سينمايي مايل است تا  سينماي عامه

در آن  اي كه مخاطبانش را با دلخوشي و اطمينان خاطر و احساس مثبت نسبت به جامعه
   1».بخشي به ابهام مغشوش در اين سينما مزيت دارد آرام. كند به خانه روانه كند زندگي مي

چندان بيگانه با معرفت نسبي از فرهنگ  پسند هند نقدها به سينماي عامهبرخي از 
انگيز  ست كه مثلاً مينياتور شگفتا عنوان شده است كه مانند آن وييهند دينيـ  فلسفي

را  و در نهايت آن بدهيممبناي فلان سبك نقاشي غربي مورد نقد و تحليل قرار  ايراني را بر
اين  اين است كه هدفآنچه مسلم است، البته . نازل و سخيف تلقي كنيم ،يك اثر سطحي

نوشتار شناخت كليت سينماي فراگير هندي بر مبناي گفتمان يك روايت سنتيّ است و نه 
هاي غربي  احتمالي كه عمدتاً متأثر و مستنسخ از نمونه تك آثار سخيف و مبتذل دفاع از تك

  . و فاقد هويت ساختاري است
پيروزي دائمي خير بر شر، چرا بايستي يك تز پرسشي كه مطرح است اين است كه 

بندي تراژيك چرا بايستي يك امر  اي با بار محتوايي سخيف قلمداد شود؟ فقدان پايان كليشه
پا افتاده بر پيشاني بخورد؟ اعتقاد به  و برچسب فناتيك و پيششناسي تلقي شود  ضد زيبايي

ماهيت اخلاقي كائنات يك قانون عام و كلي حاكم بر كون و مكان و ذرات و جهان تكويني 
كاربرد اين قاعده، صرفاً در حفظ نظم و انضباط كيهاني نيست، بلكه در پي استقرار و . است

گراي غربي، اين نظم لايزال اخلاقي  ناسي نسبيتش اگر زيبايي. برپايي عدالت جهاني است
او سر تسليم  جنايت و مكافاتپسندد، پس چرا در برابر داستايوفسكي و  در كائنات را نمي

اين كدام نيروي ناشناخته ايست كه از طريق واكنشي نامرئي نظم بر هم  ؟آورد فرود مي
گرداند و تعادل از دست  باز ميخورده روابط انساني و اجتماعي را دوباره بر سر جاي خود 

                                                            
1. Ibid. 
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 ،آلود هاي راز ها و دلالت آيا كاوشگري و جستجو در اين نشانه. كند رفته را برقرار مي
  شناسي است؟  انگيز خالي از زيبايي كننده و حيرت افسون

بيني چند هزار ساله هندي  در هر صورت چه كارشناس و منتقد سينمايي، تفكر و جهان
اده و چه آن را منكرَ پندارد، آنچه مسلم و قطعي است، ظهور انديشه را مورد پسند قرار د

ساختاري   مايه جان مفهوم كرمه. روايتي نوين سينمايي استسنتيّ هندي در ساختار گفتمان 
هاي  سينمايي هند در بن مايه ايده و طرح. همه آثار سينمايي بدنه و فراگير هندي است

كند و  لحاظ ميام اجتماعي بعنوان اصل حاكم بر نظاش قانون كنش و واكنش را  داستاني
  .كند هاي نمايشي را بر اين مبنا بنياد مي سير تحول همه موقعيت

كريشنا، سلحشوري بزرگ بنام كارنا قرار  و هرجوناَدر برابر  مهابهارتهشناسي  در اسطوره
ق حقه خود كشاند كه بازخواست حقو دارد، انديشه توهمي مايا او را به جانب نبردي مي

نبرد . اش از جانب مادر از سوي او دريغ شده است شدن پندارد كه از زمان تولد و رها مي
) قهرمان قصه(هاي هندي نه تنها پيرامون قطب پروتاگونيست  دائمي ميان خير و شر در فيلم

نيز مملو از ارجاعات ) هاي منفي و كنشگر شخصيت(حتي در رابطه با قطب آنتاگونيست 
ويرانگر،  هاي جنايت پيشه و خود در سينماي هند، حتي گنگستر«. شناسانه است اسطوره

رحم نيز مادري دارند كه با چشماني  شاعران پژمردة معتاد، نيروهاي امنيتي خشونتگر و بي
نمناك و دلهايي نگران، ترسان و پرسان از سرنوشت شوم فرزند، سرشار از عشق سركوب 

   1.»كشند يصبرانه انتظار م شده مادري بي
هاي  كه كيش پرستش او از سنت است همسران خداي شيوايكي از  2كتيالهه مادر، شَ

محور الوهيت را  3ها هتنتر. اساساً يعني انرژي و نيروي خلاقهشكتي . ديني مهم در هند است
اما مذهب شكتي و . پردازند انگارند و به عبادت نيروي خلاقه شيوا يعني شكتي مي زنانه مي

پذيرد كه شيوا  آفرينش هنگامي صورت مي«. ي مذاهب بهم پيوسته و مكمل يكديگرندشيواي
شكتي با اينكه هم جوهر با شيوا است . آميزد با نيروي خلاقه خويش يعني شكتي درهم مي

توهم ) نيروي خلاقه(آميزش شيوا و شكتي . ، عين آن نيست و تا حدي مستقل استاما

                                                            
1. Chute, David, p. 36. 
2. Śakti 
3. tantra 
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گر و  گر است به چرخ كوزه شيوا به توهم جهاني نسبت كوزهنسبت . بندد كار مي هجهاني را ب
   1».گلي ماده

همراه است و  دينيواژه سرزمين مادري براي اهالي سرزمين هند با معني و مفهوم 
مفهوم كشور به «. در هم تنيده شده است) الهه مادر و نيروي خلاقه او(سرزمين با شكتي 

بر تو سجده  اي مادر=( 2"رمماتَ  وند"و ملي عنوان مادر طنين خود را در سرود مذهبي 
بخش و  يك نيروي زندگي ةمثاب ههاي هندي هميشه ب مادر در فيلم. نماياند باز مي) كنم مي

اشاره ) 1975( ٣"مادر هند"توان به فيلم  عنوان نمونه مي هب. حيات آفرين مورد تكريم است
   4».هاي هندي است كرد كه از خيلي جهات سرآمد فيلم

شود و عمدتاً در سه نقش  نقش زن در ادبيات هند البته فقط به نقش مادر محدود نمي
، سيتا يك هنرامايدر حماسه . توزيع شده است) ما(و مادر ) پاتني(، همسر )بتي(دختر 

برد  زني كه مدتي در اسارت دشمني به سر مي. آل است شخصيت آرماني و يك همسر ايده
نهايت فداكاري يك  5تيس. گذرد اش از آزمون آتش مي و عفت و براي اثبات حفظ پاكدامني

سوزي  گذرد، حاضر است در مراسم آتش زن براي شوهر است كه زماني كه شوهرش درمي
ي ، ست)1920( 6تي پاروتيهاي س فيلم .جنازه شوهر، زنده زنده در كنار او سوزانده شود

در ) 1933( 10تي آنسوياو س) 1927( 9ي ساويرتي، ست)1924( 8سيتا يست) 1922( 7آنچاني
هاي آغازين توليد فيلم سينمايي در هند نشان دهنده عمق توجه سينماي هند به اين  سال

  .فداكاري زنانه است
بندي نيروهاي خير و شر در ساختار نمايشي سينماي سنتيّ، همه تجسم و تجسد  قطب

پيروزي نيروي خير، . ندو استادبيات شفاهي و كلاسيك ه  حقايق دروني و مثالي و آموزه
گذارد و آماده عبور از خويشتن  شود مگر آنكه قهرمان داستان انانيت را پشت سر حاصل نمي

                                                            
 .231ص  ،شايگان، داريوش. 1

2. Vande Mātaram: "I bow to thee, Mother" 
3 . Mother India 
4. Gokulsing, K.Moti, Dissanaya Ke, Wimal, p. 77. 
5. satī 
6. Sati parvati 
7. Sati Anjani 
8. Sati seeta 
9. Sati savirti 
10. Sati Ansuya 
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راستي پيروزمند است و هرگز دشمن بيروني قدرت مقاومت در برابر  هشود، چنين انساني ب 
  . كند او را پيدا نمي

هاي سنتيّ  رود و آموزه هندي مي مخاطب هندي وقتي به تماشاي سينماي بدنه و فراگير
، )زعم منتقدان هب(اي  هاي كليشه ساله را در همين خانه روياسازي قالب فرهنگ چند هزار

كند، گويا حقيقت  هاي پرده تماشا نمي كند، در حقيقت بازي بازيگران را بر نقشينه رويت مي
هاي بازيگر را مشاهده  ها و سرگرداني بختي او تيره. مثالي خويش را به تماشا نشسته است

 تولدهايو  سمساره ةها خود را در چرخش گردون ها و دلواپسي كند، سردرگمي نمي
مبارزه قهرمان با نيروهاي شر، مجاهدت و كوشش او . كند ناپذير خويشتن را مرور مي پايان

و و رهايي  هپايان است و پيروزي او موكش براي رهايي از اين گردونه تيره روزي و رنج بي
اگر قهرماني را بر بام سعادت و . آرام يافتن در ساحل نويد بخش نجات و رستگاري است

شود و راه مبارزه  اش تبديل به آن آدم مي كند در زندگي بعدي بيند، احساس مي پيروزي مي
اش روح او بر جسمي وارد شود كه اكنون  موزد تا پس از مرگ آ و پيروزي را از قهرمان مي

  .لب قهرمان پيروز و سعادتمند در حال بازيگري نقش اوستبازيگري در قا
اصلي موفقيت سينماي عامه  سببگروي را  گرايي و بومي راه نيست كه سنت پس پر بي

روند، چون به موضوعاتي كه باور دارند و با  ها به سينما مي هندي. پسند هندي تلقي كنيم
ها تعلق  كنند بدان نند كه احساس ميبي چيزهايي را مي. شوند كنند روبرو مي آن زندگي مي

. دارد كه اگر الان از دسترس آنها بيرون است اما زماني ديگر به ايشان تعلق خواهد گرفت
گراي هند براي مخاطبانش هم اتوپيااست و هم عبادت و هم تخليه روحي و  سينماي سنت

و سرشار از اميد و اش را بهتر درك كند  كند تا شرايط حال و زمانه به او كمك مي. رواني
خودنمايي  ورنهيعني  هندوييهمين جا آموزة مهمِ ديگرِ . گردد روياي رهايي به خانه باز 

ولو  ،است طبقاتي تعهد اجتماعي و برپايه انجام تكليف ودهرمه و ريته هاي  موزهآ .كند مي
استفاده از عناصر موضوعي و ساختاري حماسه بزرگ هند « .عليه خويشاوندان باشد

هاي خانوادگي و  براي بازگويي امروزي از يك روايت باستاني دربارة خصومت) مهابهارته(
اي براي بيان  اين حماسه دريچه. فاميلي، خودويرانگري و تقابل، به شدت مورد توجه است
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طلبي در دنياي تجارت زده هند معاصر را به  نمايش از حضور مقتدرانه حرص و قدرت
   1».كند روي بيننده باز مي

  
  گيري نتيجه

راي،  جيت هاي بزرگ چون ساتيا رغم برخورداري از نام بهسينماي هنري و روشنفكري هند، 
هاي معتبر بين  و اخذ جوايز متعدد از جشنواره... و  مرينال سن، شيام بنگال، آراويندان

آثار در  .است) مفهوم مكاتب نوظهور غربي آن هب(المللي، سينمايي نئوراليست و ناتوراليست 
گرايانه، نگاه معطوف به واقعيات روزمره زندگي مردم هند، بيان  اين فيلمسازان سبك واقع

ها از روابط اجتماعي گرفته تا تفكر مذهبي با ديدگاهي  ها، و نادرستي ها، كژي كاستي
رغم آنكه وجوه  بهاين سينما، . كننده مدنظر قرار گرفته است انتقادي و سرزنش

ترين  و ساير وجوه سينمايي نئوراليستي را در برجسته »نقادانه«، »تغزلي«، »گرايانه انسان«
گذارد و فارغ از هر گونه اغراق بياني و مبالغه و تظاهر  نمودهاي هنري به نمايش مي

دليل  هگذارد، اما ب هاي زندگي و مناسبات اجتماعي مردم را به نمايش مي تكنيكي واقعيت
ض آرمانگرايي نه تنها با اقبال مخاطب عامه و فراگير ستيزي و نق انقطاع فرهنگي و سنت

هاي پسين خود را نيز به سكونت در ممالك  مردمي مواجه نشده است، بلكه هنرمندان نسل
تواند بيانگر  اش نمي نمايانه دليل الزامات واقع هب »گرا  واقعيت«سبك  .غربي عودت داده است

نئوراليسم معاصر، ماحصل . يري، باشدهاي مثالي و اساط هاي خيالي و شخصيت موقعيت
) گرا كثرت(و پلوراليستي ) گرا نسبيت(تفكر دوران مدرن و در ذات خود رلاتيويستي  ةهم

  .است
 يارتدوكس يا غيرارتدوكس، تفكر هند،كهن  دينباور مخاطب هندي مبتني بر فلسفه و 

اخلاق و هنر  ،دين ،فرهنگ ديني اساساً مبتني بر وحدت فلسفه. گراست وحدت گرا و مطلق
معاصر غرب مبتني بر پلوراليسم و تكثر و تفرق ذهني   است و آنچه در ابتداي تفكر فلسفي

است، در فرهنگ اصيل هنري  و عيني در همه ابعاد فردي و اجتماعي حيات بشري رخ داده
 يدينسينما در هندوستان از ابتدا با تفكر . ي و مامن اتكايي براي خود نيافته استجاي پا

                                                            
1. Chakravrty, S. S., National Identity in Indian Popular Cinema, Oxford, Oxford 

Oxford University Press, 1996, p.253. 
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ريزي و  پي) جادوي خلاقه مايا(آغاز شده است و بر مبناي تعريف فلسفي هندي از عالم 
اي شفاف، جهان مثالي و خيالي فرهنگ و سنت هندي را  استوار شده است و چون آينه

  .نماينده و بازتابنده است
هاي  ماية ساختار سينماي سنت گراي هند نه در موضوع و مضمون روايت، بلكه در بن

بازتاب گفتماني ... و  تعليق ،كشمكش ،كنش ،پردازي، سبك روايي يشي، شخصيتنما
پردازي از  انگاري و خيال و وهميد از هنرخلاقه مايا هند است، هر چند تقل دينيفلسفي ـ 

هاي معتبر فلسفي غرب چون نئوراليسم و ناتوراليسم و  شناسيم با سبك جهاني كه مي
آنچه مهم است، همخواني . ر ناهمخوان باشدهاي هنري معاص نمايي سبك واقعيت
ساختار . بندي گفتماني فيلم و تناسب و تجانس آن با هويت گفتماني مخاطب است صورت

هاي اخلاقي، اجتماعي و انضمامي از ناحيه  آموزه ةفرهنگ و انديشه هنري، ارائ
م دروني شناسي هندي، ايجاد نظ زيبايي. هاي انتزاعي است هاي مثالي و موقعيت شخصيت

عواطف، از ناحيه اعمال و كنش خدايان و اساطير و آموزش اخلاق و تزكيه از طريق وجوه 
هاي  سبك ةهاي احساسي و عاطفي است و اين قطعاً از عهد و نشيب تمثيلي و فراز

  .نئوراليستي و ناتوراليستي بيرون است
ات، نمايش و سينماي شناسي ادبي ماحصل كلام آنكه اگر با ابزار نقادي، تحليل و زيبايي

پسند هندي اقدام كنيم، قطعاً  گرا و عامه كلاسيك غرب به مواجهه با سينماي سنت
شوند و در برابر اذهان  هاي بنيادين پديدار مي نماهاي ابتداي نوشتار در قالب پرسش تناقض

اگر خواسته باشيم تا از . زده مخاطب، منطقي و متين جلوه خواهد كرد پرسشگر و حيرت
رويم سينماي هند را به همانگونه كه خود بر ساختار  ن ابهام رمزآلود و گمراه كننده فرااي

كند، بايستي با شيوه روايتگري در سنت شفاهي و ادبيات كلاسيك  اش تاكيد مي روايي سنتي
اش سنجش و  انگارانه وحدت دينيشناختي بومي و ساختار فلسفي ـ  هاي زيبا و معيار
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